
 

 

  
  
  

عرفه  اتيروا يشناس طرق
  نقد و بررسي با همراه

 *اكمال) هيو مكان نزول آ به شأن يي(نگاه روا
**سيدلقمان حكيمي

 

 چكيده

منابع اهل سنت، از جمله  به ويژه ن،يقيفر ييروايات عرفه در منابع روا
به  ،اكمال دارد هيبا شأن و مكان نزول آ يمياست كه ارتباط مستق ياتيروا

سبب شده است تا جمهور اهل سنت  اتيدسته از روا نيوجود ا كه يا گونه
عرفه نازل شـده اسـت، نـه در     نيمذكور در سرزم هيباور باشند كه آ نيبر ا

هـر دو گـروه    يي. گرچه در منابع روااعتقاد دارد عهيكه ش رخميغد نيسرزم
كنـد،   يم دييرا تأ گريكديشود كه نظر  يم دهيد ياتيو اهل سنت) روا عهي(ش
(عرفـه و   اتي ـروا نيااز  كيكند كه هر  يم و محققانه اقتضا قيا نگاه دقام
مقالـه   ني ـا شـود.  ي) به صـورت مسـتقل و مجـزا بحـث و بررس ـ    رخميغد
عرفه را مورد بحث و  اتيتنها روا ات،يدو گروه روا نيا انياز مكوشد تا  مي
 را نسبت به مكـان و شـأن   اتيدلالت آن روا تيتا در نها قرار دهد يبررس

 قشده ابتـدا تمـام طـر    يمقاله سع نياكمال روشن سازد. لذا در ا هينزول آ
 يسپس به نقد و بررس و يآور اهل سنت جمع ييعرفه، از منابع روا اتيروا

  .كنداثبات را آن  تيعدم حجيا و  تيحج نهايتدر  و آن پرداخته شود

  .نيصحابه و تابع ،يساكمال، صحاح اهل سنت، طرق شنا هيعرفه، آ اتيروا كليدى:هاي  هواژ

                                                      
 8/2/89تاريخ تأييد:     20/1/89تاريخ دريافت:  *

  .المصطفي العالميه، مجتمع آموزش عالي امام خمينية كارشناسي ارشد علوم حديث، جامع **
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اقل از دو بيان كرد اين است كه ايـن آيـه، حـد   توان  كه در مورد آيه اكمال مي اي اولين نكته
ر آن بيـانگ  گونه كه نمـودار منظر قابل بحث است، يكي شأن نزول و ديگري مكان نزول، همان 

 زمثـل برخـي ا   ؛واحدي قابل جمع و تلفيـق باشـد  ممكن است اين دو منظر در روايت  است. البته
، يعنـي شـأن و مكـان نـزول آيـه اكمـال را بـا        ژگي را در خود داردروايات غديرخم كه چنين وي

  ده استجمع كرديگر هم
همان گونه  ،لاي روايات مربوط به آيه اكمال مشاهده كرد هتوان در لاب اي كه مي ومين نكتهد

ايـن   .بين شيعه و اهل سنت است ،ك بودن روايات عرفه و غديركه نمودار بيانگر آن است، مشتر
فقط با اين تفاوت كه اهل سنت،  آمده است،در منابع روايي شيعه و اهل سنت دو گروه از روايات 

  پذيرد را ميروايات غديرخم  ،حال آنكه شيعه اند، روايات عرفه را پذيرفته ،بيشتر
، عـدم  ده كنـيم آيه اكمال مشـاه شأن نزول روايات  لاي هتوانيم در لاب اي كه مي سومين نكته

رواياتي هر كدام از اي كه  به گونه .بين شيعه و اهل سنت است ،اختلاف در شأن نزول آيه اكمال
اند كه آيه اكمـال در شـأن    داشتهبه صراحت بيان اند،  شأن نزول اين آيه برآمدهبيان دد صدر كه 

فاوت كه در نزد اهل سنت تنها روايات غديرخم اسـت  حضرت علي نازل شده است. البته با اين ت
لذا روايات عرفه در منابع اهل سنت، به كلي از چنـين دلالتـي   دارد، (دلالت كه به چنين مفهومي 

 بررسي
 آيه اكمال

  ازحيث
  شأن نزول

 

 از حيث
  مكان نزول

 

 كتب
 شيعه

 

 كتب
 اهل سنت

  كتب
  شيعه

  روايات غدير
+  

 روايات عرفه

  روايات عرفه
+  

 روايات غدير

  فقط
 ليع

 

 روايات غدير
+  

  روايات عرفه

  مورد قبول نزد
جمهور فقط روايات

 غديرخم

مورد قبول نزد 
  جمهور،

ت عرفهفقط روايا

 كتب
  اهل سنت

  فقط
 علي

  فقط
روايات غديرخم
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روايات شيعه (روايـات غـدير و عرفـه)    هر دو گروه از حال آنكه چنين تمايزي بين  ،به دور است)
اكثـر بزرگـان اهـل     :شـود  ميديده اهل سنت و شيعه ن البته تفاوت ديگري نيز بي .شود ميديده ن
ز نظريات شخصي پذيرند. در نتيجه، هيچ گونه شأن نزولي را ج مضمون روايات غدير را نمي سنت

تابع روايات خود  كنند. اين در حالي است كه شيعيان كاملاً براي آيه اكمال مطرح نميو اجتهادي 
  د.پذيرن ا ميبوده و شأن نزول آيه اكمال ر

كننـده چنـين مطلبـي     بيـان  توان به خوبي در نمودار فوق كه شده را مي البته توضيحات داده
  است مشاهده نمود.

  راويان روايات عرفه

ه و دسته شود كه دسته اول را صحاب روايات عرفه به دو دسته تقسيم ميراويان  ،به طور كلي
رسد  نفر مي نهاقل به تعداد تابعين حد است ونفر  پنجتعداد صحابه  دهد. دوم را تابعين تشكيل مي

رسد كه اسامي هـر يـك از    تن مي چهاردهكه با ادغام اين دو گروه، تعداد راويان روايات عرفه به 
  آنها در نمودار ذيل بيان شده است.

 

توان بـه دو گـروه    را ميكه منابع روايات عرفه  از نمودار فوق اين نكته نيز قابل استفاده است
تنها فرقي كه اين دو قسم از منـابع در نقـل روايـات     تقسيم كرد: صحاح سته و غير صحاح سته.

راويان روايات 
  عرفه

  تابعين
 

  صحابه
 

  نفر 5
 

 نفر 9
 

غير  صحاح
  صحاح

  معاويه
 

  سمره
 

  علي
 

عباسابن  عمر
 

 عكرمه عنتره جاريه حرب كعب
 

  سدي
 

ابن عامر قتاده

 

  شعبي
 

1  
  روايت

14  
  طريق
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آن هم با اين  ،شود ميعرفه دارند اين است كه در صحاح سته فقط روايات دو تن از صحابه ذكر 
چهـارده روايـت باقيمانـده بـه عمـر      حالي كـه  در  ،شود مي وت كه از ابن عباس تنها يك نقلتفا
توان بـه دسـت    اي را مي و ابن عباس چنين نتيجه با تلفيق روايات عمر خطاب اختصاص دارد. بن

  رسد. ميطريق  پانزدهآورد كه مجموع روايات صحاح، به 

  متن روايات صحابه در غير صحاح

ايـات كـدام   عداد آنان و اينكه رويعني بيان اقسام راويان و شمارش ت ،مباحث كلي بعد از بيان
نوبت آن رسيده است كه بـر اسـاس    ، اكنونكدام گروه ذكر نشده گروه در صحاح آمده و روايات

كه ابتدا روايات غير صحاح و سپس روايات  ر متن روايات بپردازيم. بدين معنانمودار گذشته به ذك
  كنيم. ميصحاح و در ادامه روايات تابعين را ذكر 

  طالب بن ابي عليروايت 

چنين بيـان   ،كثير ابن تفسيردر  تر آن ، و سند كاملدر تفسير سيوطي روايت منسوب به علي
  شده است:

قال ابن مردويه حدثنا أحمد بن كامل، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن الحماني، حدثنا 
فة، عن علي قال: نزلـت  قيس بن الربيع عن اسماعيل بن سليمان، عن أبي عمر البزار، عن ابن الحني

 ر،ابـن كثي ـ ( »الْيـوم أَكْملـْت لَكـُم ديـنَكُم    « :و هو قائم عشية عرفة هذه الآية على رسول اللهّ
  .)490 :5 ،تا بي ،طحاويو  24: 2 ،1379

  بن جندب ةسمر روايت

روى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن موسى بن دحيـة، عـن قتـادة عـن     
الْيوم أَكْملْت لَكُم دينَكُم و أَتْممت علَيكُم نعمتي و رضيت « :عن سمرة قال: نزلت هذه الآيةالحسن، 

  .)24 :2 ،1379 ،ابن كثير( واقف على الموقف يوم عرفة، و رسول اللهّ »لَكُم الْإسِلام ديناً

  سفيان بن ابي ةمعاوي روايت

  كند: تر آن را طبري چنين نقل مي ذكر شده، كه سند كاملوطي سيمعاويه در تفسير روايت 
ثنا ابـن  حـد ثنا هشام بن عمار، قال: حدحدثني أبو عامر اسماعيل بن عمرو السكوني، قال: 
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ثنا عمرو بن قيس السكوني أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبـر ينتـزع   حدعياش، قال: 
لَكُم لْتأَكْم موحتى ختمها، فقال: نزلت في يوم عرفـة، فـي يـوم جمعـة     بهذه الآية: الْي ينَكُمد 

  .)54 :6  ، سال،طبري(

  متن روايات صحابه در صحاح

خـواهيم در ايـن قسـمت توضـيحاتي را در      بعد از اينكه متن روايات غير صحاح بيان شد، مي
سـبكي را   صاحبان صحاح در نقل ايـن روايـات چـه    معلوم شودمورد روايات صحاح بيان كنيم تا 

  اند. پيش گرفته
همان گونه كه در نمودار قبلي بدان اشاره شد، صاحبان صحاح از ميان پنج راوي صحابه كـه  

اند كه  كنند، تنها روايات دو نفر از آنها را نقل كرده ترين نقش را در نقل روايات عرفه ايفا مي اصلي
ت كـه از عبـاس تنهـا يـك     يكي ابن عباس و ديگري عمر بن خطاب است، آن هم با اين تفـاو 

روايت نقل شده، حال آنكه روايات عمر بن خطاب با چهارده طريق روايت شده است كه در نتيجه 
  رسد. با جمع بين روايات عمر و ابن عباس شماره روايات صحاح به پانزده عدد مي

 نكته ديگر اينكه، رواياتي كه از عمر بن خطاب در صحاح نقل شده گرچه بـا چهـارده طريـق   
بـن  بيان شده است اما در نهايت، حكم يك روايت را بيشتر ندارد. لذا اين همه روايت كه از عمـر  

به  1چرا كه كثرت طرق روايات ايشان از متابعاترا دارد، بيان شده است حكم روايت مفرد خطاب 
 نه چيز ديگر.برد  تنها امتيازي كه دارد اعتبار روايت را بالا ميآيد و  حساب مي

نكه هر يك از اين پانزده روايت به چه طرقي بيان شده و هر يك از اين طرق در كـدام  اما اي
  داريم. است، توضيح آن را به شكل نموداري ذيل بيان ميذكر گرديده صحيح از كتب صحاح 

                                                      
مثل اصطلاح شـواهد كـه آن نيـز حكـم تقويـت روايـت را        .يك اصطلاح حديثي است كه حكم تقويت را دارد .1

  .رساند مي
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به صـورت نمـوداري و بيـان منـابع آنهـا،       گانه صحاح بعد از بيان طرق شناسي روايات پانزده
اكنون نوبت آن رسيده است كه به بيان متن اين روايات بپردازيم و هر يك از روايات را بر اساس 

هايي كه در نمودار درج شده است ذكر كنيم. اگر احياناً در خلال مبحث به تحليلي  ترتيب و شماره
  كنيم. نياز باشد، آن را نيز ذكر مي

  عباس روايت ابن

عن عمار بن أبي  سلمةترمذي: حدثنا عبد بن حميد أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن . 1
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكـم الإسـلام   «عمار قال قرأ ابن عباس 

نزلت فـي  قال ابن عباس فإنها  .فقال لو أنزلت هذه علينا لاتخذنا يومها عيداً .وعنده يهودي »ديناً

  عرفه طرق روايات
 صحاح در

 عمر
 

  طارق
 

 قيس
 

  مسعر
 

 سفيان
 الثوري

  ادريس
 

  عتبه
 

 سفيان
بن عيينه

 

  ابن
 يحيي

 ابن زبير
 

سنن 
ترمذي

15  

صحيح
بخاري

14  

  محمد
  

 مهدي
  
 

  بنا
  بشار
 

محمد 
  المثني

 
  
  زهير
 

 عبداالله

 
 عبداالله
  

 
 محمد

 
اسحاق

صحيح
بخاري

12 

صحيح
 مسلم
11 

صحيح
 مسلم
10  

صحيح
 مسلم

8 

صحيح
 مسلم

7 

سنن
 نسائي

6  

 صحيح
 بخاري

13  

  جعفر
 

  
 ابوداود
 

عبد 
الحميد

الحسن بن
 الصباح

سنن
 نسائي

5  

صحيح
 مسلم

4 

صحيح
اريبخ

3 

 مسند
  احمد
٢ 

 مسند
  احمد
٩ 

ابن 
  عباس

 

 عمار
 

 حماد
 

 يزيد
 

  بنا
 حميد

 

  سنن
ترمذي

1 
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  .)316 :4 ،1380ترمذي، ( عرفةويوم  جمعةيوم عيد في يوم 
 نقل شده استاهل سنت  منابع رواييذكر است كه طريق ديگري نيز از ابن عباس در  شايان

  1كنيم. كه به دليل تكراري بودن آن از ذكرش صرف نظر مي

  ت عمر بن خطابارواي

ت عمر بن خطـاب كـه در كتـب صـحاح     همان گونه كه در نمودار مشهود است، چهارده رواي
طريـق ابـو   «انـد از   شود كه به تريب عبارت روايت شده، طرق آن نهايتاً در چهار نفر ذيل ختم مي

. هـر  »طريق مسعر بن كدام«و  »طريق سفيان بن سعيد« »طريق ادريس ابن يزيد«و  »عميس عتبه
  كند. او از عمر بن حطاب نقل مي كدام از اين چهار نفر، روايت خود را از قيس، و او از طارق، و

البته ناگفته نماند كه روايت هر يك از اين چهار نفر، با طرق متعددي در صـحاح نقـل شـده    
برخي با سه طريق، ماننـد   ،ابوعميس عتبهاي كه برخي با چهار طريق مانند طريق  است، به گونه

، و برخي ديگر نيز با دو سعيدسفيان بن ، برخي با پنج طريق، مانند طريق ادريس ابن يزيدطريق 
اند. اكنون متن هر كدام از اين طرق را به همان ترتيبـي   ، آمدهمسعر بن كدامطريق، مانند طريق 

  كنيم. كه در نمودار گذشت ذكر مي

  طريق ابوعميس عتبه

مسند احمد: حدثنا جعفر بن عون أنبأنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شـهاب   .2
من اليهود إلى عمر رضي اللهم عنهم فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقـرءون آيـة فـي    قال جاء رجل 

قال قوله عز وجـل   ؟قال وأي آية هي .كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً
قال فقال عمر رضي االله عنـه واالله إننـي لأعلـم     .»اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي«

عشـية عرفـة    والساعة التي نزلت فيها على رسول االله الذي نزلت فيه على رسول االله اليوم
  .)28 :1 ،تا بي ،احمد بن حنبل( في يوم الجمعة

... ادامه حديث عيناً مثل روايـت فـوق   بخاري: حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون .3
قـائم  « نگرديـده بلكـه بـه جـاي آن     ذكـر عشية عرفة فقط با اين تفاوت كه در اين روايت،  است،

                                                      
، عن عمار مولى بنـي هاشـم، قـال:    سلمةأبي، عن حماد بن  حدثنا ابن وكيع، قال. ثنا ؛328 :10 ،1993 ،طبراني. 1

 الآيـة قرأ ابن عباس: اليْوم أَكمْلتْ لَكُم دينَكُم و عنده رجل من أهل الكتاب، فقال: لو علمنا أي يوم نزلت هـذه  
  .جمعةيوم  عرفة، فقال ابن عباس: فĤنها نزلت يوم لاتخذناه عيداً
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به صورت جمع آمـده اسـت،    رجال من اليهودآمده است. تفاوت ديگر اينكه در اين روايت،  »بعرفة
  1به صورت مفرد آمده است. »رجل من اليهود«حال آنكه در روايت فوق 

وم .. ادامه حـديث عينـاً مثـل روايـت د    .مسلم: و حدثني عبد بن حميد أخبرنا جعفر بن عون .4
ذكـر   »نزلـت بعرفـات  « عبـارت  »عشية عرفة«فقط با اين تفاوت كه در اين روايت، به جاي  است،

  2گرديده است.
فقط  ... ادامه حديث عيناً مثل روايت است،نسائي: أخبرنا أبو داود قال حدثنا جعفر بن عون .5

  3است.آمده  »في عرفات«عبارت  »عرفة عشية«با اين تفاوت كه در اين روايت، به جاي 

  طريق ادريس ابن يزيد

نسائي: أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد االله بن إدريس عن أبيه عن قيس بـن مسـلم   . 6
كملـت  االيـوم  « :لاتخذناه عيـداً  عن طارق بن شهاب قال قال يهودي لعمر لو علينا نزلت هذه الآية

التي أنزلت ليلة الجمعـة ونحـن مـع    قال عمر قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والليلة  .»لكم دينكم
  .)251 :5 ،1426نسائي، ( بعرفات رسول االله

ادامـه حـديث    ...مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبـي بكـر قـال    .7-8

                                                      
جعفر بن عون حدثنا أبو العميس أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عـن  حدثنا الحسن بن الصباح سمع  .1

في كتابكم تقرءونها لو علينا معشر اليهود نزلـت   آيةمن اليهود قال له يا أمير المؤمنين  عمر بن الخطاب ان رجلاً
رضيت لكم الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي و« :قال آية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي

 ،بخـاري ( جمعـة يوم  بعرفةوهو قائم  قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي .»دينا
  .الايمان و نقصانه) زيادة 32باب  ـكتاب الايمان  ؛16 :1، 1996

بن شهاب قال جاء  و حدثني عبد بن حميد أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق .2
في كتابكم تقرءونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك  آيةرجل من اليهود إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين 

فقـال   .»اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا« :قال آيةقال وأي  .اليوم عيداً
 جمعـة بعرفـات فـي يـوم     ه والمكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول االلهعمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت في

  .الاصحاب الاخدود) قصةكتاب التفسير باب  ؛239 :8، 2005، مسلم(
أخبرنا أبو داود قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء  .3

في كتابكم تقرءونها لو علينا معشر اليهـود نزلـت    آيةال يا أمير المؤمنين رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فق
اليوم أكملت لكـم ديـنكم وأتممـت علـيكم نعمتـي ورضـيت لكـم        « :قال ؟آية قال أي .لاتخذنا ذلك اليوم عيداً

فـي   فقال عمر إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه نزلت علـى رسـول االله   .»الإسلام دينا
  .الايمان) ةكتاب الايمان و شرائعه باب زياد؛ 114 :8، 1426نسائي، ( جمعةعرفات في يوم 
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  1مضموناً مثل روايت فوق است.

  الثوريطريق سفيان بن سعيد 

بن مسلم عن طـارق بـن شـهاب ان     مسند احمد: حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن قيس .9
فقال إنـي لأعلـم حيـث     .اليهود قالوا لعمر إنكم تقرءون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيداً

واقـف   ورسـول االله  حين أنزلت أنزلـت يـوم عرفـة    أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول االله
دينكم وأتممـت علـيكم نعمتـي    اليوم أكملت لكم «بعرفة قال سفيان وأشك يوم جمعة أو لا يعني 

  2.»ورضيت لكم الإسلام دينا
... زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قـالا  مسلم: حدثني أبو خيثمة. 10-11

  3ادامه حديث عيناً مثل روايات فوق است.
  4است.  9ادامه حديث عيناً مثل روايت شماره  .... بخاري: حدثني محمد بن بشار12
ادامـه حـديث عينـاً مثـل روايـت       ...ي: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان الثوري. بخار13
سـفيان   شـك « 12تـا   9فقط با اين تفاوت كه در اين روايت بـر خـلاف روايـات     است، 9شماره 
  5ذكر نشده است، حال آنكه در آنها مذكور بود. »الثوري

                                                      
وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا عبد االله بن إدريس عن أبيـه عـن قـيس بـن      شيبةحدثنا أبو بكر بن أبي  .1

اليوم أكملت لكم ديـنكم  « الآيةهذه مسلم عن طارق بن شهاب قال قالت اليهود لعمر لو علينا معشر يهود نزلت 
نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قـال فقـال    »ًوأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا

جمع ونحن مـع رسـول    ليلةحين نزلت نزلت  وأين رسول االله والساعةعمر فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه 
  .الاصحاب الاخدود) قصة(كتاب التفسير باب  238 :8 ،2005 ،مسلم( بعرفات االله

  .(كتاب مسند عمر بن الخطاب) 39 :1 ،تا بي ،احمد بن حنبل .2
زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهـدي   يثمةححدثني أبو  .3

لـو أنزلـت فينـا     آيـة قـالوا لعمـرإنكم تقـرءون     حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ان اليهود
حيث أنزلت أنزلت  فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول االله .لاتخذنا ذلك اليوم عيداً

اليـوم أكملـت لكـم ديـنكم     «أم لا يعنـي   جمعـة قال سفيان أشك كان يـوم   بعرفةواقف  ورسول االله بعرفة
  .الاصحاب الاخدود) قصة(كتاب التفسير كتاب التفسير باب  238 :8 ،2005 ،مسلم( »وأتممت عليكم نعمتي

حدثني محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب قالت اليهـود لعمـر إنكـم     .4
حـين   لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسـول االله  آيةتقرءون 

 ،بخـاري ( »اليوم أكملت لكم ديـنكم «أم لا  الجمعةقال سفيان وأشك كان يوم  بعرفةوإنا واالله  عرفةأنزلت يوم 
  .ن)آفسير القرت(كتاب ال 182 :5، 1996

بخاري: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طـارق بـن شـهاب ان أناسـا مـن       .5
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  طريق مسعر بن كدام

حميدي حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم بخاري: حدثنا عبداالله بن الزبير ال .14
عن طارق بن شهاب قال قال رجل من اليهود لعمر يا أمير المؤمنين لو ان علينا نزلـت هـذه الآيـة    

لاتخـذنا ذلـك اليـوم     »اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً«
 ،1996بخـاري،  ( هذه الآية نزلت يوم عرفة في يوم جمعة فقال عمر إني لأعلم أي يوم نزلت .عيداً

8: 137(.  
ادامـه حـديث عينـاً مثـل      ....ترمذي: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مسـعر وغيـره   .15
  1است. 14روايات 

  متن روايات تابعين

  پردازيم. ميبعد از اينكه متن روايات صحابه به پايان رسيد، در اين بخش به بيان متن روايات تابعين 

  شعبي .1

حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، حدثنا داود، عن الشعبي قـال: نزلـت هـذه الآيـة     
  .)108 :6، 2001 ،طبري( بعرفات

  ابن عامر .2

اليـوم  «حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا داود، عـن عـامر فـي هـذه الآيـة:      
وهو واقف بعرفات، وقـد   نزلت على رسول االله :قال .»م نعمتيأكملت لكم دينكم وأتممت عليك

أطاف به الناس، وتهدمت منار الجاهلية ومناسكهم، واضـمحلّ الشـرك، ولـم يطـُف حـول البيـت       
  (همان). »اليوم أكملت لكم دينكم«: عرْيان، فأنزل االله

                                                                                                                             
اليوم أكملـت لكـم ديـنكم    « :فقالوا آية أيةفينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر  الآيةه اليهود قالوا لو نزلت هذ

 فقال عمر إني لأعلم أي مكان أنزلت أنزلـت ورسـول االله   .»وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
  .كتاب المغازي) ؛127: 1996بخاري، ( بعرفةواقف 

ا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بـن شـهاب قـال قـال     ترمذي: حدثنا ابن أبي عمر حدثن. 1
اليوم أكملت لكم ديـنكم وأتممـت   « الآيةرجل من اليهود لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين لو علينا أنزلت هذه 

يـوم   فقال له عمر بن الخطاب أنـي أعلـم أي   .لاتخذنا ذلك اليوم عيداً »عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
 .ن)آكتاب التفسير القر ؛316 :4 ،1380ترمذي، ( الجمعةفي يوم  عرفةأنزلت يوم  الآيةأنزلت هذه 
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  قتاده .3

اليـوم أكملـت لكـم ديـنكم     «لـه:  حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عـن قتـادة قو  
يوم عرفة، يوم جمعـة،   ذكر لنا ان هذه الآية نزلت على رسول االله .الآية »وأتممت عليكم نعمتي

  (همان). حين نفى االله المشركين عن المسجد الحرام، وأخلص للمسلمين حجهم
نقـل   كند قتاده اين روايـت را از ابـن عبـاس    روايت ديگري نيز وجود دارد كه ثابت مي

  كرده است.

  سدي .4

حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسـباط، عـن السـدي قولـه:     
  .)106(همان: هذا نزل يوم عرفة، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام...  »اليوم أكملت لكم دينكم«

  عكرمه .5

ر، عـن حبيـب، عـن ابـن أبـي      حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معم
 يوم عرفة، ووافـق يـوم الجمعـة    »سورة المائدة« نجيح، عن عكرمة: ان عمر بن الخطاب قال: نزلت

  ).111(همان: 

  عنتره .6

اليوم أكملت « حدثنا سفيان قال، حدثنا ابن فضيل، عن هارون بن عنترة، عن أبيه قال: لما نزلت:
  .)106مان: (ه ، وذلك يوم الحج الأكبر...»لكم دينكم

  جاريه .7

 حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عنبسة، عن عيسى بن جارية الأنصاري قال: كنا جلوسـاً 
في الديوان، فقال لنا نصراني: يا أهل الإسلام، لقد نزلت عليكم آية لو نزلت علينا، لاتخـذنا ذلـك   

فلم يجبه أحـد منـا، فلقيـت     .»ينكماليوم أكملت لكم د«  اليوم وتلك الساعة عيدا ما بقي منا اثنان:
محمد بن كعب القرظي، فسألته عن ذلك فقال: ألا رددتم عليه؟ فقال: قال عمر بن الخطاب: أنزلت 

للمسلمين ما بقـي مـنهم    اًوهو واقف على الجبل يوم عرفة، فلا يزال ذلك اليوم عيد على النبي
  .)111(همان:  أحد
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  حرب بن ابي العاليه .8

راهويه في مسنده وعبد بن حميد عن أبى العالية قال كانوا عند عمر فـذكروا   أخرج اسحاق بن
 :فقـال عمـر   هذه الآية فقال رجل من أهل الكتاب لو علمنا أي يوم نزلت هذه الآية لا تخـذنا عيـداً  

الحمد الله الذى جعله لنا عيدا واليوم الثاني نزلت يوم عرفة واليوم الثاني يوم النحر فاكمل لنا الامر 
  .)399 :2 ،1372 ،الهنديو  258 :2 ،2000 ،سيوطي( فعلمنان الامر بعد ذلك في انتقاص

  الاحبار كعب .9

حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا رجاء بن أبي سلمة قال، أخبرنا عبادة 
يصـة قـال، قـال    بن نسي قال، حدثنا أميرنا إسحاق (قال أبو جعفر: إسحاق، هو ابن خرَشَـة) عـن قب  

كعب: لو ان غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية، لنظروا اليوم الذي أنزلت فيـه علـيهم، فاتخـذوه    
فقـال عمـر: قـد     .»اليوم أكملت لكم ديـنكم « عيدا يجتمعون فيه! فقال عمر: أي آية يا كعب؟ فقال:

وم عرفة، وكلاهما بحمـد االله  علمت اليوم الذي أنزلت فيه، والمكان الذي أنزلت فيه: يوم جمعة، وي
  .)111 :6، 2001 ،طبري( لنا عيد

از  (بيان مكـان نـزول در عرفـه)    روايات ديگري نيز در اين زمينهامكان دارد ناگفته نماند كه 
  .دست نيافتيمديگري  به راوياما ما در طول تحقيق  ،وجود داشته باشدصحابه، به ويژه تابعين، 

  روايات عرفه نقد و بررسي

ه تا به حال ذكر شد، جمع آوري و طرق شناسي روايات عرفه در منابع اهـل سـنت بـود.    آنچ
آوري روايات عرفه، به نقد و بررسي آنها بپردازيم. برخي از اشكالات  خواهيم بعد از جمع اكنون مي

   1وجود دارد كه با در نظر گرفتن آنها نمي توان روايات عرفه را پذيرفت:
                                                      

سـخن از مـرد يهـودي و يـا      قرار گيـرد، دقت مورد  طابعمربن ختمام روايات  گرنكته جالب اينجاست كه ا .1
مرد يهـودي  ه هويت و شخصيت اي ب اشارهاين روايات، هيچ يك از مردان يهودي به ميان آمده است. اما در 

دنبـال كنـد و هويـت ايـن      يخـوب بـه  نشده است. اين امر است كه انسان را به شك وا مي دارد تا قضيه را 
همـان  را  آن مرد يهـودي د. خوشبختانه ما بعد از تحقيقات به اين نتيجه رسيديم كه شناسايي نمايشخص را 

  .بدانيمكعب الاحبار 
  تواند باشد امر دو دليل مي مدرك ادعاي ما بر اثبات اين

دليل اول اينكه روايتي در اين زمينه در دست است كه هويت آن مرد را به طور ناگهاني بيان كرده اسـت. مـتن   
  ) از روايات تابعين بيان شد.9روايت همان است كه در شماره (
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  عرفه متعلق به عمر بن خطاب است و يا ابن عباس؟داستان روايات بالاخره 

 ،اگر به مجموع روايات عمر بن خطاب و دو روايتي كه از ابن عباس نقـل شـده توجـه كنـيم    
در روايات عمر بن خطاب نقل شده است در روايات ابن عباس نيـز  اني كه داستيابيم همان  درمي

چـه  متعلـق بـه   ص دهد كه اصل داسـتان  تواند تشخي اي كه خواننده نمي به گونهنقل شده است، 
رسد كه يك داستان عيناً براي  بسيار بعيد به نظر ميطاب و يا ابن عباس. عمر بن خ كسي است؛

اتفاق افتاده باشد. اين نكته بسيار مهمي است كه اصل صحت روايات عمر و يا ابن زرگوار هر دو ب
به خـاطر كثـرت روايـات عمـر بـن       گر اينكه چنين توجيه كنيم كهسازد. م عباس را مشكوك مي

خطاب و معتبر بودن منابع آن، از روايات ابن عباس گذر كنيم. البته ناگفته نماند كه منظـور مـا از   
تكراري بودن داستان، همان داستان مرد يهودي است كـه در هـر دو گـروه از روايـات (روايـات      

كه اشكال مذكور تنها شامل حال شود. نكته ديگر اين عمربن خطاب و روايات ابن عباس) ديده مي
  شود نه ديگر روايات. روايات ابن عباس و عمربن خطاب مي

  چه كسي روز نزول آيه اكمال را عيد اعلام كرده است؟

در ايـن اسـت كـه    باشـد   دوار د بر مجموع روايات عرفـه توان ديگري كه مي ز اشكالاتايكي 
ودن آن روز نشده است، حال آنكه در برخـي  اي به عيد ب بسياري از روايات عرفه هيچ گونه اشاره

از روايات ديگر كه چندان اعتباري هم ندارند (منظور يـك روايـت ابـن عبـاس و سـه روايـت از       
  روايات تابعين است) به چنين عيدي تصريح شده است.

 چهـارده و شـد،  صـحابه نقـل   سه از در بحث روايات كه  روايتيتوضيح مطلب اين است: سه 
از روايـات تـابعين و دو   نه روايـت  و  ه شد،بدان افزودعمر بن خطاب از روايات  ديگري كه روايت

از ميـان  دهـد)،   روايت را تشكيل مي 28الي  27(كه جمعاً حدود ، كه نقل گردد ابن عباسروايت 
اسـت كـه بـه عيـد     تابعين روايات روايت از  سهروايت ابن عباس و  يك تنها اين روايات،تمامي 

                                                                                                                             
اي نيـز مخـالف نظريـه     به چنين مطلبي اشاره كرده اسـت، گرچـه عـده    الباري فتحدليل دوم ابن حجر نيز در 
رسد، حق با ابن حجر باشد، چـرا كـه او در مـدرك سـخنش بـه       اند. ولي به نظر مي ايشان بوده و آن را رد كرده
كند كه محدثيني مانند مسدد، طبراني، طبري، در بعضـي از آثـار خـود آن را از طريـق      همان روايتي تمسك مي

  ) از روايات تاربعين.9يت شماره (اند. يعني همان روا  رجاء بن ابي سلمه نقل كرده
توانـد   ماند كه علت ايـن امـر چـه مـي     حال با توجه به تحليل صورت گرفته تنها اين سؤال بدون جواب باقي مي

باشد. چرا در چهارده روايتي كه از صحابه نقل شد، اسمي از ايشان برده نشده است؟ چه سرّي در اين امر نهفتـه  
 است؟ واالله اعلم.
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اين در حالي است كه در ما بقي  اند. كرده تصريحز عرفه ه اكمال يعني همان روبودن روز نزول آي
 ـاي  گونـه اشـاره  هـيچ   ، به ويژه روايات خليفه دوم كه از اعتبار خاصي هم برخوردارنـد، روايات ه ب

دارد كه چرا حضرت علي و سمره و معاويه و عمـر  بنابراين، جاي سؤال . چنين عيدي نشده است
اند. اما در يك روايت ابن  اند به چنين عيدي هيچ اشاره نكرده در صحنه بوده بن خطاب كه حاضر

اگر عيد بـودن چنـين روزي ثابـت    اند.  عباس و يا سه روايت تابعين به چنين عيدي تصريح كرده
شد، چرا كه توقـع   بايد در اين روايات به ويژه در روايات عمر بن خطاب بدان اشاره مي بود، مي مي

صرف بيان و الا  .همين بوده كه پاسخ مثبتي را از خليفه دوم بشنودز مرد يهودي ني و تقاضاي آن
كه پاسخ عمر به آن يهودي بـوده اسـت، آن مـرد را قـانع      ،كمال در روز عرفه و جمعهانزول آيه 

آن را به قول  اند، كردهاشاره يدي عتر از همه اينكه سه روايت تابعين كه به چنين  عجيب. كند نمي
در صحاح نقل به طور مستقيم حال آنكه رواياتي كه از عمر  ؛كنند مستند مييعني عمر ه دوم خليف

تر  شأن نزول آيه مورد بحث، آگاهبه نسبت تابعين  گويي. نكرده استاي اشاره  شده به چنين نكته
ث آيـا ايـن دوگـانگي باع ـ   فهماند.  اين يك ناهماهنگي بين روايات عرفه را مي اند. بودهاز صحابه 

  گردد؟ عدم اعتبار روايات عرفه نمي

  دليل عيد بودن روز عرفه چيست؟ پس چرا اهل سنت چنين عيدي ندارند ؟

ي است كه عيدهمان  ،يكي از مسائل بسيار پيچيده ديگري كه ميان روايات عرفه وجود دارد
وز عرفـه را  است. ولي با فرض اينكه عيد بودن ربه آن اشاره شده روايات عرفه تعداد اندكي از در 

  بپذيريم، باز هم اشكالات ذيل بر آن وارد است.
اولين سؤال ما از برادران اهل سنت اين است: چرا به چنين عيدي كه خليفـه دوم ايـن همـه    

پوشانند؟ مگـر نـه ايـن اسـت كـه عمـر        اند و نمي كرده است جامه عمل نپوشانده تاكيد بر آن مي
بايد به قول او عمل شود؟ پـس چـرا بـه     ست و ميو خليفه دوم مسلمانان ا صحابه رسول خدا

الحمـد  «شود. مگر او نفرموده اسـت:   اين همه تأكيداتش كه در ذيل خواهد آمد توجه نشده و نمي
مگر در جاي ديگـر   ).399 :2، 1372 ي،الهندو  258 :2، 2000 ،سيوطي( ».الله الذى جعله لنا عيداً

يوم جمعة، ويوم عرفة، «يا نگفت:  ».ن ما بقي منهم أحدفلا يزال ذلك اليوم عيدا للمسلمي«نفرمود: 
نها نزلت في يوم عيدين اثنين: يوم عيـد، و  اف«و يا ابن عباس نفرمود:  ».وكلاهما بحمد االله لنا عيد

  ).328 :10، 1993 ،طبراني و 258 :2 ،2000 ،سيوطي( ».جمعةيوم 
راحتي آن را بيان كرده اسـت،  اين عيد را فهميده و با چنين ص خليفه دومچطور شده كه  پس
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آنـان نـه تنهـا چنـين روزي را عيـد      خبـر نـدارد.   آن  اهل سنت) از در حالي كه هيچ مسلماني (از
ممكن است كسي بگويد، منظور از عيد . اند اند، بلكه به شدت مخالف چنين عيدي نيز بوده نگرفته

  آيد. م به حساب ميكه در روايات آمده است همان روز جمعه است كه خود از اعياد اسلا
اگر چنين باشد، در واقع خواسته آن مرد يهودي برآورده نشده اسـت. چـرا كـه او در حقيقـت     
خواسته فضيلت و اهميت روز نزول آيه اكمال را به مردم بيان كند كه چـرا مسـلمانان در چنـين    

چنين عيدي دهند. و  اند و در آن روز هيچ عكس العملي انجام نمي روزي ساكت و خاموش نشسته
اي به حال مسلمانان دارد. اگر چنين فرض شود، عيد بودن روز جمعه پاسخ قانعي به آن  چه فايده

  مرد يهودي نخواهد بود.
دومين سؤالي كه بر اين دسته از روايات وارد است اين است: خليفه دوم از كجا و بـا تمسـك   

كـه  است ه از پيش خود حكم كرده اگر خليفبه چه چيزي روز عرفه را روز عيد اعلام كرده است؟ 
كـس ديگـري حـق چنـين      اين امر روشن است كه جز پيامبركمال عيد باشد، اروز نزول آيه 
  كاري را ندارد

از مسلمانان، آن را يادآور  يشنيده است، پس چرا نه او ونه غير او، هيچ كس و اگر از پيامبر
بسـيار بودنـد، آن را    ه در اطراف پيـامبر چرا هيچ يك از اصحاب با اينكه در روز عرف ؟اند نشده

  اند؟ روايت نكرده
تازه آن مقدار از رواياتي هم كه از عمر در مورد چنين عيدي نقل شده جاي تأمـل دارد، چـرا   
كه در تمام روايات عرفه كه ما از اصحاب و تابعين نقل كرديم، هيچ كدام از آنها جز تابعين و ابن 

  اند همان گونه كه تفصيل آن در نكته فوق ذكر شد دهعباس به چنين عيدي اشاره نكر
آيد اين است كه  البته آنچه از متن روايات عرفه و سياق جمله آن مرد يهودي به دست مي

چنين عيدي در زمان خليفه دوم نيز معلوم نبوده و به عنوان يك عيد در ميان اصحاب شناخته 
در آن زمان به عنـوان يـك عيـد شـناخته و     نشده بوده است. چرا كه اگر روز نزول آيه اكمال 

مانـد تـا اميـد و آرزوي عيـد      معرفي شده بود، جاي اميد و آرزو براي آن مرد يهودي باقي نمي
  بودن آن را كند.

  و اضطراب شديد ميان روايات عرفه تعارض

يكي از اشكالات ديگري كه بر روايات عرفه وارد است تعارض ميان برخـي از آنهاسـت. بـه    
بخش روايات صحابه ذكر گرديد با اين روايتي كه از ال، آن دو روايتي كه از ابن عباس در طور مث
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ابن عباس نقل شده سازگاري ندارد، چرا كه در آن دو روايات تصريح شده كه آيه اكمال در عرفه 
نازل شده است؛ حال آنكه اين روايت فعلي، دلالت بر ناآگاهي ابن عباس نسبت به روز نزول آيـه  

ثني أبي، قـال  حدحدثني محمد بن سعد قال: رده است: اكمال دارد. همان گونه كه طبري روايت ك
أبي عن أبيه عن ابن عباس: اليوم أكملت لكم دينكم يقـول: لـيس بيـوم     ثنيحدثني عمي، قال حد

  كه اين همان تعارضي است كه قابليت جمع ندارد. .)113 :6، 2001 ،طبري( معلوم يعلمه الناس
رسد اعتبار روايات قتـاده   ات رسيد، به نظر مياكنون كه تعارض ميان روايات ابن عباس به اثب

و سدي و عكرمه در بخش روايات تابعين نيز كه دلالت بر نزول آيه اكمال در روز عرفه دارنـد از  
انـد، چـرا كـه     كند آنها نيز روايات خود را از ابن عبـاس گرفتـه   بين برود. چرا كه قرائن دلالت مي

آيند. به اضـافه، روايتـي كـه مـا از قتـاده در       اب ميسدي و عكرمه از شاگردان ابن عباس به حس
  مبحث تابعين نقل كرديم، تصريح دارد كه قتاده روايت خود را از ابن عباس شنيده است.

توان ميان روايات عرفه مثـال زد، مخاطـب خليفـه دوم     اما تعارض و اضطراب ديگري كه مي
ودي به صورت مفرد آمده است، حال يعني همان مرد يهودي است. در برخي از روايات آن مرد يه

آنكه در روايات ديگر آن مرد يهودي به صورت مفرد آمده است. به تعبير ديگر، برخي از روايـات،  
انـد كـه    اسـتفاده كـرده   »رجـال «اند، حال آنكه برخـي ديگـر از كلمـه     را به كار برده »رجل«كلمه 
  ل بيان كرده بوديم.گانه به تفصي هاي آن را در برخي از روايات پانزده نمونه

شود زمان نـزول آيـه اكمـال اسـت. در برخـي از       اضطراب ديگري كه ميان روايات ديده مي
روايات زمان نزول، روز جمعه بيان شده است، حال آنكه روايات ديگر زمان نزول را شـب جمعـه   

  اند. اند. البته برخي از روايات نيز روز نزول را حج اكبر دانسته اعلام داشته
ه ديگر اضطراب روايات در اين است كه برخي از رواياتي كه از طريق سفيان بـن سـعيد   نمون

رسد به  اند، حال آنكه روايات ديگري كه به سفيان مي نقل شده است به شك سفيان تصريح كرده
  اند. اي نكرده شك ايشان هيچ اشاره

ميـان روايـات عرفـه    اي از تعارضات و اضطراباتي بـود كـه از دقـت در     آنچه اشاره شد، جمله
رسد خواننده عزيز با دقت و بررسي بيشتر ميان رواياتي كه مـا ذكـر    استخراج شد. ولي به نظر مي

  كرديم، به نكات جديدتري نيز برسد.
حال سؤال ما از برادران اهل سنت اين است: با وجود اين همه اختلاف و تعـارض كـه ميـان    

رد قبول قرار گيرد بهتر است يا روايـات غـديرخم كـه    روايات عرفه وجود دارد، آيا اين روايات مو
  هيچ گونه دوگانگي و اختلاف و تعارض و حتي اضطرابي ميان آنها وجود ندارد؟
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  روايات مسلمّ تاريخيناسازگاري روايات عرفه با 

الوداع، در روز جمعه بوده است، بـا ايـن    ةحجروز عرفه در سال  كهادعاي اهل سنت اين 
 هشـب در قيـد حيـات بـود     82يـا   81كمال اپس از نزول آيه  ويند پيامبرگ مي كه آنان نظر

  ناسازگاري دارد
در روز دوازدهم  كه وفات پيامبر استنزد اهل سنت ثابت  :است صورتشرح مسئله بدين 

مشهور مفسران  ،از طرف ديگر .)12 :2 ، 2002بغوي،  و 343 :2 ، 1400 ،بروسوي( ربيع بوده است
بعـد از   اند كه پيامبر كرده قيدر كتب خودشان و در ذيل تفسير آيه مورد بحث و مورخان آنها د

 ؛513 :1  ،1414 ،ابـن جـوزي  ( نبوده استحيات يا شب در روز  82يا  81كمال بيش از انزول آيه 
 :2  ،1418ثعـالبي،  ؛ 51 :6  ،2001 ،طبـري  ؛547 :2، 1371 ،نظام الدين ؛343 :2  ،1400 ،بروسوي

 :2 ، 1422 ،اندلسي ؛10 :2، 1374 ،بغدادي ؛233 :3 ،1376 ،آلوسي ؛25 :2 ، 2000 ،سيوطي ؛343
  .)12 :2  ،2002 ،بغوي ؛288 :11، 1420 ،فخر رازي ؛154

اي كه بين دوازده ربيع تا نهم ذي الحجه و از همان تاريخ تا هجده  در نظر گرفتن فاصله حال
اثبـات  نـه روز عرفـه بـه    (غـديرخم)   هالحج ـ ذي هجدهدر را نزول اين آيه همان ماه وجود دارد، 

شود. امـا   (روز عرفه) تا دوازدهم ربيع الاول بيش از نود روز ميه الحج يذ 9از  چرا كه .رساند مي
قابـل   با روايـات و نظريـات مورخـان   بدانيم، تمام اين محاسبه  هذي الحج 18اگرنزول آيه را روز 
  انطباق خواهد بود.
  :چنين آورده استضيح مسئله را تو الغدير علامه اميني در

قولي كه (نزد اهل سنت) معتبر است و روايات وارد در تفسير رازي به نقل از صاحبان اخبار و 
نازل گرديـد، عمـر آن حضـرت     آثار بر آن تأكيد دارد اين است: هنگامي كه اين آيه بر پيامبر

ن را ابوالسعود در تفسيرش، روز دوام نداشت. درست همين سخ 82يا  81پس از آن زمان بيش از 
در دوازدهم  اند: وفات پيامبر گفتهنيز رخان آنان ودر حاشيه تفسير رازي ثابت دانسته است، و م

و محاسبه بين  پس از خارج كردن روز غدير و روز وفات پيامبر(اكنون) ربيع الاول بوده است. 
يد و الا در غيـر ايـن صـورت تمـام     آ درست و مطابق با واقع در مي 82يا  81اين دو روز، حساب 

  .)230 :1، 2006 ،علامه اميني( ماند باقي مي نادرستادعاهاي مورخان 
كمـال ديـن در   اتر است تا آنكه گفته شود نزول آيه  اين قول به حقيقت نزديك ،به هر تقدير

  .شود روز بيشتر مي 82و  81است، زيرا در اين صورت شمار روزها از  هروز عرفه بود
و خود روز غدير را  گويد: البته اين در صورتى است كه روز وفات پيامبر االله مكارم مي تآي
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 روز بگيـريم كـه ايـن موضـوع كـاملاً      29محاسبه نكنيم و در سه ماه پشت سـر هـم دو مـاه را    
  .)266 :4، 1374 ،مكارم شيرازي( پذير است امكان

  ؟جمعه نخواند پس چرا پيامبر نماز ،اگر روز عرفه همان روز جمعه باشد

بـه يقـين   كه در روايات بدان اشاره شده اسـت،  اگر روزعرفه، همان روز جمعه بوده است 
در حالي كه هيچ كس نگفته است كه آن حضرت خواند.  با مسلمانان نماز جمعه مي پيامبر

روايت در سنن خود از جابر بن عبداالله  به عكس نسائي، بلكه ه استنماز جمعه خوانددر آنجا 
أخبرنـي   در روز عرفه جمع بين صلاتين (ظهر و عصر) كـرده اسـت.   ده است كه پيامبركر

إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسمعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه آن جـابر بـن   
حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنـزل بهـا حتـى     عبد االله قال سار رسول االله

مر بالقصواء فرحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الـوادي خطـب النـاس ثـم     إذا زاغت الشمس أ
 :1، 1426نسـائي،  ( أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شـيئاً 

  .).15: 2 و 291
ناگفته نماند، در اين زمينه احاديث و روايت بسيار زيادي وجود دارد كه بر مفهوم روايت فـوق  

دلالت روايات اين . مفهوم )129 :2، تا بي ،احمد بن حنبلو  429 :1، 1999ابي داود، ( ارددلالت د
بـر   چرا كه روايتي وجود نـدارد كـه   روز جمعه نبوده است.مطابق با روز عرفه در آن روز،  كهدارد 

دلالت داشته باشد. اينجاست كه شك سـفيان بـن سـعيد در مـورد روز      نماز جمعه رسول خدا
؛ سفيان گفـت: شـك دارم كـه روز    أو لا جمعةقال سفيان وأشك يوم «كند.  هوم پيدا مينزول مف

  ».)غير از جمعه(نزول روز جمعه بود يا خير 
شود كه روز عرفه اصلاً روز جمعه نبوده است و در اين صورت روايات  نتيجه بحث چنين مي 

تـوانيم   بحـث ماسـت يـا مـي     شود. اين در واقع همان نتيجـه  عمر بن الخطاب از اعتبار ساقط مي
بگوييم روز عرفه همان روز جمعه بوده است، اما نماز جمعه بر گذار نشده، چرا كه در چنين جايي 

  حكم و وجوب آن برداشته شده است
اگـر روز   .گردد، يا نه، مـورد اخـتلاف فقهاسـت    اما اين پاسخ كه نماز جمعه در سفر ساقط مي

الـوداع آن   حجةخواند، به يقين راويان  مينماز جمعه ن برجمعه بود و پيامروز عرفه مصادف با 
و بهتـرين  ن كردند و اين مسئله براي همه مشخص و معي را به عنوان يك قضيه تاريخي نقل مي

اين مسئله روشن نبوده پاسخ حال آنكه  گرفت. معيار براي ساقط شدن نماز جمعه در سفر قرار مي
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 1.ستعلمااختلاف مورد و 

. و برخلاف روايـات اسـت  محض  ياند، اين ادعاي نماز را خوانده م پيامبرير بگوياگبالاخره 
  معناست. بيپوچ و  ي، نيز ادعايشود هم بگوييم در چنين جايي نماز جمعه ساقط مياگر 

م چنين رواياتي كه دلالت بر نزول آيه يبهتر نيست كه بگويپس به خاطر اين همه مشكلات 
. با توجـه بـه اشـكالات بيـان     اشكال دارنداصل صدور در  ،معه دارندكمال در روز عرفه و روز جا

البته رواياتي كه نزول آيه كمال را در شب  تواند مورد قبول واقع شود. شده، امثال اين روايات نمي
اند. اما باز وجود چنـين روايـاتي مشـكل را حـل      اند، بهترين دليل و تأييد بر اين نظريه جمعه گفته

ه روايات دال بر نزول آيه اكمال در روز جمعه نسبت به روايات دال بر نزول آيه در كند، چرا ك نمي
شب جمعه، آن چنان قوت و كثرت طـرق دارد كـه چنـين ترجيحـي را بـه روايـات شـب جمعـه         

  دهد. مگر روايات غدير را بپذيريم، چرا كه با پذيرش آنها هيچ مشكلي به وجود نخواهد آمد. نمي

  تواند مقبول باشد عباس، سمره، و معاويه، نمي، ابن روايات علي

علاوه بر اشكالات كلي كه بيان شد، برخي دلايل جزئي ديگر نيز در دست است كـه ضـعف   
  رساند تك تك روايات صحابه را مي

در ايـن روايـت عمـر بـن      :گفته اسـت وي روايت سمره را ابن ابي بكرهيثمي رد كرده است. 
  .ف استوجيه وجود دارد كه ضعي موسى بن

                                                      
: از طريق محمد بن عبدالسلام الخشني از محمد بن المثني از 108ص  7شماره  حديث علوماز مجله به نقل . 1

انـد كـه هرگـاه     ي رباح (گفت) براي ما روايت كردهمسلم بن ابراهيم از شبربن منصور از ابن جريج از عطاء بن اب
همچنـين از   .خواند) و سوره را بلند مي (حمد خواند روز جمعه با روز عرفه مصادف گرديد، امام نماز را به جهر مي

خبر و روايتـي كـه از طريـق     ،. بنابر اين… عبدالرزاق به نقل از ابن جريج از عطاء همانندش، روايت شده است
ابراهيم بن ابي يحيي و او از عبدالعزيز بن عمر و وي از حسن بن مسلم نقل شده است كه گفت: روز ترويـه بـا   

تواند در مني نماز ظهر بگـذارد چنـين    حج بود و فرمود: هر كس از شما ميدر  پيامبر روز جمعه مصادف گرديد و
اين خبري جعلي است و در آن تمام اسـباب   …كند، و خود نيز در مني نماز ظهر به جا آوردند و خطبه نخواندند

گر اينكه ايـن خبـر   فساد جمع است: ابراهيم بن ابي يحيي به كذب از او ياد شده و به طور كلي مطرود است. دي
مرسل است و در آن از ابن زبير همراه با ابن ابي يحيي حجاج بن أرطاه نقل شـده و روايـت او از اعتبـار سـاقط     

الوداعِ پيـامبر روز پـنچ    حجة)، در هالحجوانگهي كذب اين خبر آشكار است، زيرا روز ترويه (روز هشتم ذو  .است
ابـن حـزم در پاسـخ بـه ايـن       …از طريق بخاري روايت شده است شنبه بوده است و روز عرفه، روز جمعه، اين

است: هرگاه امام، روز عرفه را با روز جمعه مصادف يافت، بايـد   آورده چنين »المحلي« مطلب به تكاپو افتاده و در
ر نهي از نماز را به جهر بخواند، (يعني نماز جمعه بخواند) و بايد در مني و مكه نيز نماز جمعه بخواند، زيرا نصي ب

  اين امر نيامده است
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چرا كه در آن عمار  ،تواند صحيح باشد بن عباس نسبت داده شده است نيز نمياروايتي كه به 
كـان  است:  كرده و ابن حبان در مورد او گفته اشكال بر اومولى بني هاشم وجود دارد كه بخاري 

تر اينكه روايات ابن عباس بـه خـاطر تعـارض شـديدي كـه بـا روايـت         ولي از همه مهم .يخطـي 
  . )113 :6 ، 2001، طبري( شود گرش دارد، از اعتبار ساقط ميدي

بپذيريم اين است كه در اكثر كتب روايي اهل سـنت   توانيم روايت علي اما علت اينكه نمي
 طريق آن را نقل كرده است، رواياتي وجود دارد كه به علـي  17از جمله مسند احمد كه حداقل 

دهد تا روايتـي را كـه از رسـول     را به خدا قسم مينسبت داده شده است كه آن حضرت اصحاب 
انـد گـواهي و شـهادت دهنـد. در نتيجـه بسـياري از صـحابه بـه          خم شـنيده در روز غدير خدا

  اند درخواست او پاسخ مثبت و بر آن گواهي داده
خواهيم بگيريم اين است: چطور ممكن است با وجود اين همه روايات كه در  اي كه مي نتيجه
باشد؟ آيا اين دو قسم  يكي از راويان روايات عرفه علي ان غدير وارد شده، باز عليمورد داست

  رسد؟ از روايات ناسازگار به نظر نمي
 بـا توجـه بـه تـاريخ     ،يدآ بن ابي سفيان كه يكي از راويان روايات عرفه به حساب مي ةمعاوي

در نزد شيعه به كلـي   ،ديآ به حساب مي ترين دشمنان علي ش و اينكه يكي از سرسختا زندگي
را  رسد او فضيلت علي . بسيار بعيد به نظر مي)150 و 144: 1373، صائب( از اعتبار ساقط است

(كه نزول آيه اكمال بيانگر آن است) بپذيرد و آن را بر ديگران روايت كند. اگر او چنين فضايل را 
و بـه چنـين كـاري نيـز      2گفت و لعن او را مي 1كرد مي پذيرفت، پس چرا اين همه سب علي مي

 به محاربه پرداخت؟ داد و يا چرا با علي دستور مي

                                                      
روايات بسيار زيادي در منابع معتبر وجود دارد كه دلالت بر بغض و سب نمودن معاويه نسبت بـه حضـرت علـي     .1

نُ  معاويِةُ أمَرَ قاَلَ أبَيِه عنْ وقَّاصٍ أبَيِ بنِ سعد بنِ عامرِ عنْدارد. از جمله اين دو روايت...  فيْ  أبَـِي  بـ عدا  انَسـ  سـ
لَّم  عليَه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ لَه قاَلهَنَّ ثلَاَثاً ذَكرَْت ما أمَا فقَاَلَ التُّراَبِ أبَا تَسب أنَْ منعَك ما فقَاَلَ به  فلَـَنْ  وسـ  أسَـ
  .يباب فضائل عل  مسلم صحيح .مالنَّع حمرِ منْ إلِيَ أحَب منهْنَّ واحدةٌ لي تَكوُنَ لَأنَْ
 معاويِةَ منْ يخاَفوُنَ قلُتْ يلبَونَ النَّاس أسَمع لاَ لي ما فقَاَلَ بعِرَفاَت عباسٍ ابنِ مع كنُتْ قاَلَ جبيرٍ بنِ سعيد عنْ... 

نُ فَخرََجاسٍ اببنْ عم هطاَطفقَاَلَ فُس كيَلب اللَّهم كيَلب كيَلب مفَإنَِّه نَّةَ ترََكوُا قَدنْ السغْضِ مب يلالنسائي سنن. ع ،
 بكـر  أبـو  خزيمة بن إسحاق بن محمد، خزيمة ابن صحيح؛ الخراساني علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو

  ينيسابورال الحاكم عبداالله بن محمد، الصحيحين على المستدرك؛ النيسابوري السلمي
 .470: 6، 2003؛ ذهبي، 178: 2، 1420؛ ابن خلدون، 138: 1 تا، بيبلاذري،  .2
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